
12

«مصطفی دشتی» در   نیاوران
از جاده تا آسمان

«مصطفی  نقاشی  نمایشــگاه  شرق: 
دشتی» با نمایش ۲۹ نقاشی و چاپ، 
در گالری شــماره یک فرهنگ سرای 
نیــاوران افتتاح می شــد.  آثــار این 
هنرمند با ســبک انتزاعی (آبســتره) 
به نمایــش در آورده اســت. در این 
بین ۱۳ اثــر کار روی پارچه، در ابعاد 
۱۶۰در۱۴۰ اســت، ۱۲ اثر پرینت چاپ 
حرفه ای روی پارچه که تعداد شش 
اثــر در اندازه هــای ۱ در ۲ و شــش 
اثــر دیگر ۳در۲ اســت و چهــار اثر 
شفاف  شیشه ای  ترانســر  باقی مانده 
اســت که در ابعاد ۹۰ ســانتی متری 
ارائه شــده. مصطفی دشــتی، خالق 
ایــن آثــار بــا بیــان اینکه آثــارش، 
انعکاس ۳۰ ســال است، گفت: «در 
آغاز کارم از جاده ها شروع کردم و با 
چشم اندازهای طبیعت ادامه دادم و 
در ۱۰ سال گذشــته به آسمان توجه 
داشــته ام». این هنرمند مطرح کشور 
بــا بیان اینکه به آثاری که با موضوع 
کویر خلق کرده، بســیار علاقه دارد و 
حتی بعضــی از علاقه مندان آثارش 
نیز به دنبال مجموعه کویر هســتند، 
نمایشگاه می گذارم  کرد: «من  اظهار 
تــا بگویم زنده ام و نقاشــی می کنم، 
بــه همیــن دلیــل روی آثارم اســم 
نمی گذارم». او با گفتــن اینکه ایران 
از قطب های هنرهای تجسمی  یکی 
نمایشــگاه  درباره  اســت،  در جهان 
خارج از کشور خود بیان کرد: «آخرین 
نمایشــگاه خارجی من ســال ۹۳ در 
لس آنجلس برگزار شد و به احتمال 
زیاد سال آینده نه تنها در ایران، بلکه 
در کشــور آلمــان نیز نمایشــگاهی 
خواهم داشت؛ زیرا هنرهای معاصر 
در کشور آلمان، جایگاه بسیار خوبی 
تا  دارد».نمایشــگاه مصطفی دشتی 
۱۲ خرداد، هر روز از ســاعت ۱۰ الی 
۲۱ و روزهای تعطیل از ســاعت ۱۴ تا 

۲۱ پذیرای علاقه مندان است. 

«سلفی نابلدان» 
در گالری دنا

عکس های  از  مجموعه ای  شــرق: 
حمیــد جانی پور با عنوان «ســلفی 
نابلــدان» در گالری دنــا به نمایش 
در آمــد.  بــه گــزارش مهــر، در این 
نمایشــگاه ۴۰ اثــر از ایــن عــکاس 
بــه نمایــش در آمده اســت.  حمید 
جانی پــور در توضیح برگــزاری این 
«مجموعه  اســت:  آورده  نمایشگاه 
بــه  نابلــدان»  «ســلفی   عکــس 
می پردازد  نســلی  خودنگاره هــای 
که تجســمی از عکاســی با  موبایل 
نداشــته اند.   رویکردمــان تحلیــل 
خودنگاره در نقاشی و عکاسی است. 
تحلیلی که خودنــگاره را با دیدگاه 
انتقادی بــه نظریه «مــرگ مؤلف» 
مطرح  می کند. نظریه «مرگ مؤلف» 
رولان بارت از آرای مهم و پراســتناد 
به ویژه در نقد هنری اســت. با توجه 
فردگرا  اینکه «خودنگاره» هنری  به 
و معطوف به شــخص مؤلف است، 
در اینجــا به مثابه نمــودی از مؤلف 
فرض می شــود و  سؤال هایی مطرح 
می شــود ازجمله آیا می توان نظریه 
«مرگ مؤلف» را به همه آثار هنری 
تعمیم داد؟ آیا این نظریه در تحلیل 
 تصاویر خودنگاره، اعم از نقاشــی یا 
عکاسی، همچنان کارایی لازم را در 
دارد؟ حضور تصویر  مؤلــف  حذف 
فرد در خودنــگاره بی دلیل و خالی 
از احســاس نیست. درواقع نمایانگر 
رابطــه میان فرد یا مؤلــف با دنیای 
درون و بیرون  اوست. حضور مؤلف 
در خودنگاره هــا را نمی توان نادیده 
گرفت زیرا به مثابه نشانه ای از مؤلف 
اســت پس مؤلــف را در همه آثار 
 نمی توان حــذف کرد به ویژه در آثار 
هنری ای که تصویر مؤلف حضوری 
تمام وکمال داشــته یا به عنوان یکی 
از اجــزا و عناصر اصلــی  به تصویر 
درآمده باشد و مخاطب حضور فرد 
یا مؤلف را به مثابه کلیت موضوع یا 
عنوان اصلی اثر یــا در زمره اجزای 
ببیند». علاقه مندان  اصلی  موضوع 
می توانند تــا ۱۰ خــرداد همه روزه 
از ســاعت ۱۶ تا ۲۰ برای تماشــای 
آثار نمایشگاه «ســلفی نابلدان» به 
گالری دنــا مراجعه کنند . گالری دنا 
در تهران، میدان فردوســی، خیابان 
ســپهبد قرنــی، بعــد از چهــارراه 
طالقانــی، کوچه سوســن، پلاک ۴ 

واقع است.  

آونگ

یادداشت هایی درباره هنر معاصر
قطار سریع السیر  شرق

همان طور که هرروزه شاهد تحولات پی درپی سیاسی و اقتصادی 
در جهان هستیم، ناظر رویدادها و اتفاقات زیستی نیز هستیم. نتیجه 
منطقی گزاره فوق نیز می تواند چنین باشــد: «پس همان گونه که به 
تحولات سیاســی و اقتصادی جهان واکنش نشان می دهیم باید به 

اتفاقات زیست محیطی هم واکنش نشان دهیم».
اما واکنش ها، چه در شکل اجتماعی عام و چه به شکل فرهنگی 
و هنــری کیفیات متفاوتــی دارند. یک هنرمند چگونــه می تواند به 
یک رویداد پاســخ دهد و از آن بالاتر چرا باید واکنش نشــان دهد؟ 
توانایی هــای یــک هنرمند به عنــوان عضوی از اجتماعــی که او را 
پرورش داده و به ســطح یک نخبه ارتقایافته می تواند کمک بزرگی 
در جهت پاســخ دادن به یک رویداد یا مجموعــه ای از رویدادهای 
مثبت یا منفی باشــد. در اینجا با یک پیش شرط مواجه هستیم و آن 
لزوم آگاهی های چندجانبه یک هنرمند اســت. دیده و شنیده ایم که 
برخی بــا افتخار می گویند: «روزنامه نمی خوانــم، رادیو و تلویزیون 
نگاه نمی کنم». دوســت عزیز یا تظاهر می کنی بــه نخواندن یا اگر 
واقعا نمی خوانی در درجه اول به خودت ظلم می کنی که ناآگاهی 
از رویدادهای داخلی و جهانی چیزی اســت مانند بی سوادی. حتی 
اگر به فرض محال تمام رســانه ها به تو دروغ می گویند، اگر باهوش 
باشــی می توانی از میان ایــن خطوط دروغ آلود حقیقــت را بیابی. 
آنچنــان که جوردانو برونو در دادگاه گفت: «از میان مضامین خبیث 

و شر به نهایت پاکی و دانایی رسیدم».
این آگاهی اســت که بــه هنرمند امروز توان می دهد تا نســبت 
به تحولات پیرامون خود منفعل نباشــد. هنر معاصر دارای ویژگی 
منحصربه فردی است و آن ارتباط مستمر با تحولات لحظه به لحظه 
جهانی اســت. هنرمند دوره بــاروک به هیچ عنوان تا بــه این حد با 
مسائل جهانی درگیر نبوده است؛ رسانه ای وجود نداشت و از سمت 
دیگر تعهدات اجتماعی هنرمنــدان تا این درجه که امروز می بینیم 
نبــود. جمله معــروف «جهانی فکر کن و منطقــه ای عمل کن» از 
پست مدرنیســت ها به همین آگاهی های چندجانبه اشــاره می کند. 
اقدام، تنها نوشــتن من و خواندن متن توسط خوانندگان این ستون 
نیســت. اقدام یعنی از شــکل روزانه و ریتمیــک زندگی مان خارج 
شــویم، ساعت زیســتی روزانه خود را تغییر دهیم، پا به درون یا به 
 (ACT) نزدیکی موقعیت بگذاریم تا آن را احساس کنیم. این اقدام

خود را در جایگاهی بالاتر از واکنش قرار می دهد.
برپایــی یک یا دو نمایشــگاه در زمینه مســائل زیســت محیطی 
به هیچ وجه کافی نیســت مگر آنکه بخواهیم داستان را تنها به نفع 
خــود به اتمام رســانیم و آبی بــرای خود خنک کنیــم و نانی گرم. 
فعالیت در زمینه زیســت محیطی یک پروســه است و نه یک پروژه؛ 
اقدامــی که باید از بطــن زندگی روزمره خود هنرمنــد بیرون بیاید؛ 
روش زندگی، مقدار مصرف آب، برق، کاغذ، پلاستیک و بنزین. همین 
مسائل روزمره می تواند نشان دهنده نوع نگاه کلان هنرمند به مسائل 
محیطی باشد. (معماری را می شناسم با ادعای تحصیل در فلان جا 
و بهمان مکان که برای طراحی یک حیاط حداقل ۲۰ درخت تنومند 
و نجیب ســپیدار را قطع کرد. به او گفتم که تو آرشیتکت نیستی، تو 
از دوزخ بیرون رانده شــدی مانند ابلیــس و در حال گرفتن انتقام از 

زمین و جانداران هستی).

ســخن گفتن به شکل کلی و کلان بسیار ســاده است و بی هزینه 
و بی دردســر. اما در جزئیات زندگی اقدام کردن اســتادانه اســت و 
شــاهکار و هزینه ای باید پرداخت کنی و ســختی بکشی، درد و رنج 
بی آبی را احساس کنی ســپس به تبلیغ مصرف بهینه آب بپردازی 

دوست عزیز.
نمونه بارز این دســت به اقدام زدن، آی وی وی، هنرمند مشــهور 
چینی، است که با شــروع رویداد غم انگیز مهاجرت آوارگان سوری 
به ســمت اروپــا اقدامات بســیار جالب توجهی را انجــام داد. وی 
ســفری چندین ماهه را آغــاز کــرد. از ایتالیا به یونان و ســپس به 
ترکیه رفت؛ همان کشــورهایی که مقصد یا ایستگاه اولیه مهاجران 
بودند. شهربه شهر. ایستگاه به ایستگاه. روستابه روستا. در هر شهری 
که رســید، کاری کــرد؛ از چیدمان گرفته تا عکــس و فیلم و ویدئو 
و پرفورمنــس. جلیقه های نجــات نارنجی رنگ را به ســتون بناها 
وصل کرد. به پیانوزدن بانوی پناه جوی ســوری زیر باران گوش داد. 
(گوش دادن خود یک اقدام اســت زیر باران و ســرما). مانند کودک 
بی گناه کُرد که عکسش دنیا را تکان داد، بر ساحل دراز کشید، عکس 
گرفت، ویدئو ســاخت و هرروز با مخاطبانش در شــبکه اجتماعی 
اینســتاگرام به شــکل تصویری ســخن گفت. نه تبلیغــی کرد و نه 
اثری را میلیونی فروخت. به فلســطین اشغالی رفت و از موقعیت 

مسلمانان گزارشات تصویری کوتاه و زیبایی منتشر کرد.
دیگر از یک انســان ۵۰، ۶۰ ســاله چه انتظاری می توان داشت؟ 
آی وی وی رســالت خود را به انجام رســاند. دیگران را نســبت به 
داستان غم انگیز مهاجران شــرقی به اروپا حساس کرد و دراین بین 
هزینــه داد؛ هزینه مادی و روحی. بله او هم می توانســت در کارگاه 
خــود بنشــیند و اثری خلق کند امــا به دلیل ســابقه ظلمی که در 
حقش کرده بودند ســاکت نماند و اقدام کــرد. من برای هیچ کس 
نســخه نمی پیچم و چیــزی را تجویز نمی کنم اما ایــن را به خوبی 
احســاس می کنم که ارتباط کم رنگ هنرمندان با تحولات زیســتی 
تبعات به شــدت مخربی را در پی خواهد داشــت. همه هنرمندان 

تجسمی را به اقدام فعال دعوت می کنم.

سال سیزدهم    شماره 2588تجسمی شنبه   1 خرداد 1395

مکعب سفید

قباد شــیوا همان قدر که رک حرف می زند، از پاســخ به ســؤالی هم که شاید 
خوشــایندش نباشــد، ناراحت نمی شــود و حتی در میــان صحبت هایش 
اشاره های خنده داری هم می کند که فضای مصاحبه دلچسب تر هم می شود. 
او پس از تحصیل در رشــته نقاشی در دانشگاه هنرهای زیبای دانشگاه تهران، 
مدرک کارشناسی ارشد خود را از انســتیتو پرت شهر نیویورک در سال ۱۳۵۹ 
اخذ کرد. شــیوا برنده مســابقات زیــادی در داخل و خارج از ایــران بوده و 
انجمــن بین المللی طراحان گرافیــک (AGI)، او را به عنوان یکی از ۱۲ طراح 
گرافیک برتر جهان معرفی کرده اســت. یکی از روزهای اردیبهشــت در میان 
اسباب کشــی آتلیه اش که به خیابان کارگر جنوبی منتقل شــده، به ســراغ او 
رفتیــم هرچند پس از ما هم قرار گفت وگوی دیگری داشــت و پیش از آن هم 
در گفت وگویی که در خبرگزاری مهر منتشــر شــده، به صورت مفصل درباره 
وضعیت گرافیک، تصویرسازی و نمایشگاه اخیرش صحبت کرده بود. بهانه ما 
هم برپایی نمایشگاه «افســانه های ایرانی» با آثاری از تصویرسازی های او در 
گالری «هنر امروز» بود که برای دوری از تکراری شــدن پرسش ها، کمتر درباره 

خود نمایشگاه صحبت کردیم: 

چرا این قدر شــاکی هستید؛ به وضعیت پوسترها، به کپی و تقلیدی بودن  �
کارهایی که وجود دارد، به وضعیت آموزش و... .

شکایت نیست، واقعیت را می گویم. 
وضعیت چگونه اســت؟ در چند ســال اخیر در مصاحبه هایی که از شما  �

منتشر شده یا سخنرانی هایی که انجام داده اید، نسبت به همه این موضوع ها 
انتقاد دارید و از وضعیت ابراز نگرانی می کنید. 

محیــط را کوچک تر می کنیم مثلا نســل ما گرافیــک را از حالت بازاری که 
به آن نقاشــی تبلیغاتــی می گفتند، بیرون آورد و به هنــر گرافیک حیثیت داد. 
پس انتظار داریم آنچه دست به دســت گشــته و بهتر شده وقتی به نسل جدید 
منتقل می شــود، ارتقا پیدا کند. نسل جدید اصلا توانایی این کار را ندارد. دلش 
به فتوشــاپ های کامپیوتری خوش اســت. ما دلمان می ســوزد مثلا از نظر کار 
گرافیک در دنیا می گویند لهســتان، آلمان، ژاپن. ما زحمت زیادی کشــیدیم که 
دنیــا الان گرافیک ایران را هم ببیند. چرا اکنون باید از بین برود؟ شــکایت ما به 

این دلیل است. 
چرا درباره نسل جوان چنین اتفاقی افتاده است؟  �

نســل جوان گناهی ندارد. قبل از انقلاب یک دانشــکده هنرهای زیبا بود که 
از سال ۴۷ رشته گرافیک در آن راه اندازی شد و سالی ۱۰، ۱۲ نفر وارد این رشته 
می شــدند و افراد باتجربه ای در تهران داشــتیم که از نظر علمی بتوانند غذای 
اطلاعاتی به آنها دهند. بعد از انقلاب رشــته گرافیک در دانشکده های مختلف 
مثل زابل، بابل، آمل و... تأســیس شد. زمانی که دانشــگاه آزاد تأسیس شد، با 
خودمان گفتیم اینجا پولی اســت پس اگر هیأت علمی به اندازه کافی نداشته 
باشیم، می توانند اســتادانی از دیگر کشورها مثل ژاپن، آلمان و... بیاورند و بعد 
هم متوجه شــدیم ایــن کار را نمی کنند فقط ورودی دانشــجویان افزایش پیدا 
کرد. خب، چه کســی قرار است به این تعداد دانشجو درس دهد؟ همین یکی، 
دو ماه پیش به یک جشــنواره گرافیک در یکی از اســتان ها دعوت شــدم وقتی 
وارد شــدیم، دیدم یکی از افرادی که در یکی از این دانشکده ها تدریس می کرد 
و نتوانســته بود نمره بگیرد ایستاده و دورش شــلوغ است، دانشجویان هم به 
او می گفتند اســتاد. او به این شهرســتان آمده و اکنون استاد شده بود. وقتی به 
داخل ســالن رفتیم، بعد از ســلام وعلیک گفتم: «من باید چه کار کنم؟» گفتند: 
«کارهای نصب شــده روی این دیوار لوگو و کارهایی که روی دیوار دیگر اســت، 
آرم است». گفتم متوجه نشدم. گفت: «خود شما استاد هستید. اینها آرم و آنها 
لوگو هســتند». دیدم این طور نمی شــود. گفتم اینجا جایی برای نوشیدن چای 
هســت؟ ما را به قهوه خانه کوچکی بردند و گفتم: «تــو همین ها را به بچه ها 
درس می دهی؟» او هنوز لغات صحیح را بلد نبود و در نظر داشت بگوید اینها 
لوگو و بقیه لوگوتایپ هســتند یا اینها آرم و آنها آرم نوشــته هستند درحالی که 
می گویــد اینها آرم هســتند و آنها لوگو. پس وای به حــال بچه هایی که در این 
دانشــکده ها درس می خوانند. خب، همه چیز بــه تحلیل می رود. بارها گفته ام 
ســایتی به نام «کپی آنتی کپی» هســت و آثار کپی را در آنجا نشــان می دهند. 
از همه دنیا کارهایی در آن هســت اما بیشــترین آن مربوط به ایران است مثلا 
یک کار اصــل را در کنار یک کار امروزی ایرانی نمایــش داده اند. اینها مال این 

نسل است. 
در نسل قبل آن قدر کپی نبود؟  �

نبــود. ببینید یکی می گوید کپی، یکی می گویــد الهام، یکی می گوید ایده. به 
گرافیکی که در تهران داریم، نگاه کنید. درســت اســت به فارسی نوشته شده، 

اما اســتتیک یا زیبایی شناسی آن غربی است. لخ مایفسکی، طراح لهستانی، که 
چندی قبل به ایران آمده بود، می گفت برایم خیلی عجیب اســت، هرچه به در 
و دیوار شــما نگاه می کنم از گرافیک ایرانی خبری نیست، همه اش غربی است 
و اینها مربوط به همین نســل اســت. پس من شکایت نمی کنم، دلم می سوزد. 
من در این مؤسســه کلاس برگزار می کنم. فارغ التحصیلی هم که فوق لیسانس 
دارد، در این کلاس ها شــرکت می کند اما چیزی بلد نیســت. من هم رک هستم 
و حرف هایــم را می زنم و اهل این حرف ها که «ما در عرصه گرافیک پیشــرفت 
زیادی کرده ایم و درجه یک هستیم» نیستم. حرف ها را باید گفت. مسئله دیگری 
هم هســت. وقتی به آمریکا که خوراک روزوشــبش گرافیک است، نگاه کنید، 
می بینید ســالی ۶۰۰ نفر از همه ایالت ها فار غ التحصیل می شــوند اینجا سالی 
شــش  هزار نفر. آیا برای ایــن تعداد تقاضای کار داریم؟ گرافیک مثل نقاشــی 
نیست. کســی که از رشته گرافیک فارغ التحصیل می شــود باید آتلیه باز کند و 
کار تحویــل دهد. چنین تقاضایی نداریم امــا همین طور فارغ التحصیل گرافیک 

بیرون می آید. 
شما همیشه روی گرافیک ایرانی تأکید کرده اید. این گرافیک ایرانی دقیقا  �

چیست؟ تعریفی هم دارد؟ 
گرافیــک ایرانی را باید به وجود آورد همان طور که لهســتانی ها، آلمانی ها 
یا ژاپنی ها گرافیک خودشــان را به وجود آوردند. چرا ما گرافیک ایرانی نداشته 
باشــیم؟ یکی از کوشش های من از ســال های دانشــجویی در این زمینه بوده 
اســت. همیشه گفته ام ما یکی از سه تمدن بزرگ دنیا هستیم: فراعنه، رومیان و 
پارسیان. خب چرا الان باید بگوییم گرافیک لهستانی یا آلمانی؟ چرا دنیا نگوید 
گرافیک ایرانی؟ من روی این جور چیزها تعصب دارم. همه کوششــم این بوده 
اســت که کاری در این زمینه انجام دهم. من تابه حال پایم را در ســازمان های 
تبلیغاتی نگذاشــته ام. گشــنگی اش را هم کشــیده ام. پول، آنجاهاست اما من 
بیشتر یه گرافیک فرهنگی توجه کرده ام. نه تنها من، بلکه مرحوم مرتضی ممیز، 
فرشــید مثقالی، صادق بریرانی و هوشنگ کاظمی نیز این طور بوده اند. اگر قرار 
بود ما هم به ســازمان تبلیغاتی برویم و مطربــی گرافیک کنیم که دیگر هیچ. 
ما روی گرافیک هنری کوشــش کردیم تا به ســلیقه مــردم اضافه کنیم. یکی 
از ایده آل هــای من این بود که روزی دنیا هم بگوید این گرافیک، ایرانی اســت. 
شاید کســی که واردکننده ماشین اســت چنین چیزهایی برایش مسئله نباشد، 
امــا ما چون طراح گرافیک هســتیم و نگاه به فرهنگمــان داریم و می خواهیم 
گرافیک هنری ارائه کنیم تا گرافیک بازاری، متوجه چنین مســائلی هستیم. چرا 
در دنیا نگویند اینها گرافیک ایرانی است؟ من و دوستان دیگر کوشش کردیم تا 
اینکه بالاخره در دایره المعارف بریتانیکا (دانش نامه ای که نخســتین بار در سال 
۱۷۶۸ در ادینبورگ منتشر شد و قدیمی ترین دانش نامه انگلیسی زبان محسوب 
می شــود)، در چاپ ســال ۹۰ بالاخره گرافیک با نگاه ایرانی ثبت شد. اینجا در 
مملکت خودم کســی این جــور چیزها را نمی فهمید اما آنها به ثبت رســاندند 
و یکی از پوســترهای من را تجزیــه و تحلیل کردند. این مزد من اســت وگرنه 
همین الان همچنان اجاره نشــینم. پس شــکایت نمی کنم و دارم گله می کنم. 
رســیدن به گرافیــک ایرانی هم منبعی ندارد که اگــر از آن پیروی کنید، بگویید 
خب حالا کارمان ایرانی شــد. درواقع بیشــتر آمیختنی است. سالی که همه به 
آمریــکا می رفتند من به ایران بازگشــتم. من این مملکت و فرهنگ را دوســت 

دارم. موسیقی و شعر ایرانی را دوست دارم. من می توانم روش خودم را بگویم 
اما ممکن اســت کســی با روش دیگری به گرافیک ایرانی برسد. دنیا الان نگاه 
مــن را به عنوان گرافیک ایرانی قبول کرده اســت حتی برای من کتاب منتشــر 
کرده انــد. برای ۱۲ نفر از طراحان گرافیک در ســطح بین المللی کتابی منتشــر 
کرده انــد که مــن هم جزء آنها بــوده ام فقط به این دلیل کــه کارم طعم وبوی 
دیگــری دارد. به عقیده من اینکه می گویند طرح های اســلیمی یا شمســه در 
کارهایمان استفاده کنیم، مزخرف است. من در هیچ کدام از کارهایم یک شمسه 
یا اســلیمی نگذاشــته ام اما کارم ایرانی اســت به دلیل اینکه فرهنگ خودم را 
خوب می شناســم. روش من غیرمستقیم دیدن است. یک پسر غربی اگر دختری 
را دوست داشــته باشــد، به او می گوید اما فرهنگ ما این گونه نیست. به نسل 
امروز نگاه نکنید، در فرهنگ ما ابراز علاقه طور دیگری اســت مثلا مادر می بیند 
پسرش درحال لاغرشدن است و به شوهرش می گوید پسرمان عاشق شده. بعد 
از آن مادر پســر با مادر دختر در حمام صحبت می کند. اینها نگاه غیرمستقیم، 
استعاری و اشاره ای اســت. از طرف دیگر ما دو جور فرهنگ و طرز فکر داریم: 
یکی visual thinking یا تفکر بصری اســت و دیگری verbal thinking یا تفکر 
لغوی اســت که ایرانی ها تفکرشان براساس لغوی است. به این دلیل است که 
ما به ادبیات و شــعر دنیا گردن کلفت هایی مثل مولانا تا سهراب سپهری دادیم 
اما معادل اینها، ما به دنیا در نقاشی یا مجسمه سازی چیزی ندادیم. پس کسی 
که دیزاینر است باید کوشش کند تفکرش بصری باشد تا بتواند مفاهیم ذهنش 

را پیاده کند وگرنه محال است. 
کارهایــی کــه در نمایشــگاه اخیرتــان روی دیــوار رفتــه، مربوط به  �

تصویرســازی هایی در ســال های قبل اســت. چطور شــد الان به نمایش 
درآمدند؟ 

چهار جلد کتاب منتشــر شده بود که این تصویرسازی ها مربوط به جلد اول 
و دوم آن هســتند، جلدهای قبلی هنوز نشــان داده نشــده اند. تعدادی از این 
تصویرســازی ها با چاپ سیلک اسکرین بزرگ شــده اند و اگر وقت داشتم رنگ 
هم به آنهــا اضافه می کردم. مدیران گالری «هنر امروز» تمایل داشــتند آثاری 
از من را نمایش دهند که فضای گالری برای نمایش پوســترها مناســب نبود و 

به همین دلیل این تصویرسازی ها انتخاب شدند. 
یکی از کارهای شــما تأســیس بخش گرافیک صداوســیما و انتشارات  �

ســروش است. اینها مؤسســه هایی هســتند که هنوز هم فعالیت می کنند. 
تأسیس این بخش ها در چه شرایطی صورت گرفت؟ 

سال ۱۳۴۵ بود که تلویزیون ملی ایران در یک ساختمان کوچک در جام جم 
فعلی تأسیس شــد. من به عنوان طراح گرافیک به آنجا رفتم منتها هیچ واحد 
گرافیکی وجود نداشــت. من برایشــان دکور تئاتر را طراحی یا برای آرشیوشان 
عکاســی می کردم تااینکه خــودم گرافیک را به وجــود آوردم. خیلی خنده دار 
اســت برایتان بگویم، من و فاروقــی فیلم بردار برای داســتان های خانم لیلی 
گلســتان برای برنامه هایی که برای کودکان می ســاخت، تصویر می ســاختیم. 
یک دوک نخ ریســی پیدا کردیــم، تصاویر را به هم وصل کردیــم و جلو دوربین 
می چرخاندیم و این گونه کارمان را شروع کردیم. من در آن زمان زیرگروه بخش 
دکــور بودم و کم کم واحد گرافیــک را راه اندازی کردم. بعد هم که انتشــارات 

سروش راه اندازی شد، به آنجا رفتیم. 

شــرق: زندگی هادی لباف در میان خطوط و رنگ ها بوده اســت. دراین میان اما 
شکل آن تغییر کرده است. او از خطوط در طرح های گرافیکی گذر کرده و دوباره 
به خطوطی روی بوم رســیده اســت. در میان شلوغی فروشــنده ها و کسبه بازار 
خیابــان لاله زارنو، در یکی از مجتمع ها، چراغ آتلیه ای که از ســال های گذشــته 
فعالیت داشــته، هنوز روشن اســت. آتلیه لباف که روزی محل انجام طرح های 
گرافیکی و تبلیغاتی بود، این روزها میزبان بوم های بزرگی شــده است که رنگ ها 
و خط ها روی آن به نقش درمی آیند. برخی از این بوم ها در نمایشگاه های پیشین 
به نمایش درآمده اند و برخی هم قرار است به نمایش درآیند. نقاش این تابلوها 
کاری به هیاهوی بیرون ندارد، آرام اســت و تأکید می کند دوســت ندارد در مورد 
خودش و کارهایش صحبت کند تا بیننده برداشــت خود را از آثارش ارائه دهد. 
او همان طور که تابلوهایش را نشــان می دهد، داستان هر یک را هم بیان می کند. 
در خلال صحبت هایش به این موضوع هم اشــاره می کند که روزگاری این آتلیه 
از آدم هایی پر بود که برای انجــام کارهای گرافیکی در آن فعالیت می کردند اما 
با ورود کامپیوتر، شرایط در بازار کاری هم تغییر کرد و او این سال ها در یک اتفاق 
به عرفان و تهذیب نفس روی آورده است. علاقه او به نقاشیخط از خوشنویسی 
شروع شده. لباف در مورد علاقه اش به خوشنویسی گفت: «دقیقا نمی دانم، شاید 
این گرایش و علاقه به هنر، نهفته در نهاد و سرشــت آدمی است و مابقی بهانه 
اما به خوبی به یاد دارم در دوران تحصیل خط را صحیح و خوانا می نوشــتم و به 
همین دلیل برخی امور مدرســه از جمله نوشــتن مطالب روزنامه های دیواری و 
سؤالات امتحانی کلاس های دیگر به من سپرده می شد و البته گاهی هم می شد 
که اگر به خوبی از عهده آن برمی آمدم، از طرف مسئولان مدرسه مورد تشویق قرار 
می گرفتم. شاید همین سفارش ها و تشویق ها در فراگیری خط و ترغیب بیشتر آن 
بی تأثیر نبوده اســت».  او ادامه داد: «ســال ها بر همین منوال سپری شد و علاقه 
من کم کم به اشــتیاق تبدیل شــد اما در آن روزگار که امکان تعلیم از استادی در 
زمینه خط را نداشــتم، تمرین بنده خلاصه می شد به مشق از روی خطوط چاپی 
به خصوص از انواع خطوطی که همه ســاله در روزهای مناســبتی در قالب پیام 
تبریک در روزنامه ها به چاپ می رســید که اتفاقا خــط قالب چنین کارهایی هم 
نستعلیق و شکسته نستعلیق بود یا از روی خطوطی که در آگهی های تبلیغاتی 
آن زمان می دیدم، اســتفاده می کردم. به هرحال سال ها کار من تقلید و تمرین از 

روی این کارها بود».  لباف در مورد روند فعالیت هایش چنین عنوان کرد: «بعد از 
گذراندن دوران تحصیل، در مجله اقتصادی تهران اکونومیســت و پس از چندی 
به عنوان طراح گرافیک در یک ســازمان تبلیغاتی مشــغول به کار شدم. به دنبال 
آموختن و تجربه در کار گرافیک مصمم شدم خط را زیر نظر یک استاد یاد بگیرم. 
به همین منظور در انجمن خوشنویسان نام نویسی کردم. هنوز یک سالی از شرکت 
من در کلاس خط نگذشــته بود که کشــور در مســیر انقلاب قرار گرفت. پس از 
انقلاب و در پی تغییر و تحولات آن، تنها تعدادی از سازمان های تبلیغاتی توانستند 
به فعالیت خود ادامه دهند».  او ســپس به تأثیر این تحولات بر زندگی اش اشاره 
کرد: «از طرفی تعطیلی مؤسســه ای که در آن کار می کردم و از طرف دیگر همین 

اتفاق ها مانع از این شــد که در کلاس خط حضور پیدا کنم. به همین خاطر یکی 
دوســالی، چه در حوزه گرافیک، چه در خارج از آن کارهای متفرقه کردم تا اینکه 
برای کارم مکان مستقلی را تدارک دیدم. پس از اینکه مقدمات کار گرافیک آتلیه 
فراهم شــد، مجالی به وجود آورد تا حضور دوباره ای در انجمن داشــته باشم. با 
مراجعه به انجمن و صلاحدید اســتاد ساعتچی که در آن زمان عهده دار کارهای 
اجرائی انجمن هم بودند، در کلاس خط استاد جهانگیر نظام العلما شرکت کردم 
و نکته جالب اینکه پس از مدتی پی بردم خطوطی که در ســال های دبیرستان از 
روزنامه اطلاعات به عنوان سرمشــق خود قرار داده ام، خط ایشان بوده است. در 
این ایام گرافیک کار روزانه و مشــق خط برای اوقات فراغتم بود».  او همچنین در 
مورد نمایشگاه هایی که تاکنون برگزار کرده است، گفت: «اولین نمایشگاه انفرادی 
من در ســال ۱۳۷۵ در گالــری برگ با ۴۰ اثری که روی بوم بــه اجرا درآمده بود، 
برگزار شــد. کارهای بعدی هم در سال ۱۳۷۶ برای بار دوم در گالری برگ نمایش 
داده شدند. سومین نمایشگاهم در ســال ۱۳۹۲ در نگارخانه ترانه باران برپا شد. 
پنج جلد کتاب هم در سال ۱۳۸۰ به خط من منتشر شد».  لباف در ادامه در مورد 
فعالیت هایش در زمینه نقاشــیخط گفت: «به خوبی می دانستم که ترکیب بندی 
در یک اثر نقاشیخط با عناصر خط نستعلیق که از قاعده و اسلوب معینی پیروی 
می کنند، کار ســاده ای نیســت. به همین دلیل عجله و شــتابی هم برای این کار 
نداشــتم اما حاصل تجربیات به دست آمده از خط و گرافیک، چندین جلد کتابت، 
اجرای تابلوهای گوناگون و از ســویی علاقه من به انجام کارهای نو و غیرتکراری 
در کنار تغییر جامعه و براســاس نیازهای جدید آن ســبب شد به نقاشیخط روی 
آورم».  عرض خطوط در آثار اخیر لباف پهن تر شده اند و اندازه برخی از آنها به ۱۵ 
سانتی متر هم می رسد. لباف در مورد بزرگ ترشدن حجم خط هایی که در آثارش 
اســتفاده می کند، اظهار کرد: «در درجه اول احســاس می کنــم هرقدر که اندازه 
تابلوها بزرگ باشــد، لازم است به همان اندازه قلم هم بزرگ گرفته شود و اتفاقا 
این نکته می تواند یکی از ویژگی های خاص چنین آثاری قلمداد شود. علاوه براین 
نوشــتن با قلم هایی با پهنای کم روی بوم های بزرگ به شــخصه برایم جذابیت 
و ویژگــی خاصی ندارد. نکته دیگری که باید در اینجا اضافه کنم، بداهه نویســی 
این آثار اســت به این ترتیب که پس از رنگ آمیزی و ایجــاد بافت زمینه بوم، کار 

بداهه نویسی بدون طرح قبلی روی آن انجام می شود». 

قباد شیوا: 

قرار  بود ما هم مطربی گرافیک کنیم که دیگر هیچ
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